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The cause of the fall of Mohammad Reza Pahlavi from the perspective of political sociology; 

Emphasizing the view of elitism 

 

Abstract: 

After Mohammad Reza Pahlavi came to power, extensive efforts were made to develop and modernize 

the country; But in this way, many groups and strata were opposed to the Shah's policies. Therefore, 

in order to achieve his goals, Mohammad Reza Pahlavi suppressed and marginalized the opposition 

groups through the coup d'etat of August 28, 1943. After the coup, the military assumed a large and 

exclusive role in the political structure and the imperial cabinet in order to achieve the great goals and 

civilization that Mohammad Reza Pahlavi sought. The question here is that given the development in 

the economic, social, military fields, why did different people and groups oppose the policies of the 

Shah and finally the revolution? The findings of the study indicate that the reason for the formation of 

these oppositions and ultimately the revolution, the dissatisfaction of people and various groups with 

the Shah's rule and authoritarianism, the lack of proper implementation of elites in the political 

structure and failure to delegate social and political responsibilities to Other elite groups. In this article, 

he uses the theory of elitism and explanatory and causal methods to understand the causes of 

dissatisfaction among other elite groups and the purpose of this study is to show the lack of proper 

replacement of elite groups in the political structure and ultimately the  internal crisis and the fall of 

Mohammad Reza Pahlavi. 

Key  words: “Elite  circles”, “army”,“the fall of Mohammad Reza Pahlavi”, “militarism”, “Islamic 

Revolution”. 
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 گرایی شناسی سیاسی؛ با تاکید بر دیدگاه نخبهکاوی سقوط پهلوی دوم از منظر جامعه علت

 ١ابوالفتحیمحمد 

 ٢ جواد بیگلری

 

 

 چکیده 
ای در جهت توسعه و مدرنیزاسیون کشور صورت های گستردهپس از به قدرت رسیدن پهلوی دوم، تلاش

های شاه بودند. از این رو محمدرضا پهلوی ها و اقشار زیادی مخالف سیاست گرفت؛ اما در این مسیر گروه
مرداد    28های مخالف از طریق کودتای  به حاشیه راندن گروهجهت نیل به اهداف خود اقدام به سرکوب و  

و انحصاری در ساختار سیاسی و کابینه شاهنشاهی   نمود. پس از کودتای مذکور، نظامیان نقش گسترده  1332

جهت دستیابی به اهداف و تمدن بزرگی که پهلوی دوم به دنبال آن بود، بر عهده گرفتند. سوال مطرح در 
های های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و غیره چرا مردم و گروهکه با توجه به توسعه در زمینه  جا این استاین

های پژوهش حاکی از آن است  های شاه و در نهایت انقلاب نمودند؟ یافتهمختلف اقدام به مخالفت با سیاست
های مختلف از نحوه  گروهها و در نهایت وقوع انقلاب، نارضایتی مردم و  گیری این مخالفت که علت شکل

واگذاری   عدم  و  سیاسی  ساختار  در  نخبگان  گردش  اجرای صحیح  عدم  شاه،  اقتدارگرایی  و  کشورداری 
گرایی های سرآمد و نخبه بوده است. در این مقاله از نظریه نخبههای اجتماعی و سیاسی به سایر گروهمسئولیت

های سرآمد و پیروزی انقلاب  در میان سایر گروهو روش تبیینی و علّی برای درک علل بروز نارضایتی  
های سرآمد در ساختار سیاسی و در  اسلامی استفاده و هدف پژوهش نشان دادن عدم جایگزینیِ صحیح گروه

 باشد.نهایت بحران داخلی و سقوط پهلوی دوم می
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 مقدمه 
-، ساختار سیاسی و تصمیم1304پس از به قدرت رسیدن سلسله پهلوی به رهبری رضاخان میرپنج در سال  

کار  یری ایران شکل جدیدی به خود گرفت؛ ارتش، بوروکراسی جدید و بخشی از طبقه روشنفکران محافظهگ
ها همچون داد. از این رو سایر گروهباقی مانده از عصر مشروطه، پایگاه اجتماعی آن رژیم را تشکیل می

طور کلی در پی تقسیمات  اشرافیت، زمینداران، روحانیت، روشنفکران، مدیران مستقل و خبره و غیره یا به
اجتماعی حاکم بر جامعه به حاشیه    کشوری نفوذ و قدرت خود را از دست دادند یا به دلیل خفقان سیاسی و

ها همچون اشرافیت رانده شدند. اما پس از سقوط رضاشاه و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی برخی از گروه
و نخبگان به دلیل وابستگی به دربار، قدرت و نفوذ از دست رفته خود را مجدداً بازیافتند. پس از کودتای 

سال    28 نیز  1332مرداد  دوم  پهلوی  شیوه،  به  کشور  مدرنیزاسیون  و  توسعه  جهت   -اقتدارگرایی  در 

-هایی برداشت. وی نیز مانند پدرش بر این باور بود که دستیابی به توسعه بدون نظم امکانبوروکراتیک گام
های توسعه داخلی را بدون وجود یک حکومت قدرتمند مرکزی مبتنی بر قدرت پذیر نیست. او اجرای برنامه

ناممکن اجرای سیاستمی  نظامی  بود، جهت  نظامی  آن جایی که محمدرضا خودش یک  از  و دانست.  ها 
کرد و اعضای کابینه هم با نظر وی برگزیده فرامین شخصی خود اقدام به انتخاب نخست وزیرانِ نظامی می 

ی شدند. از این رو تمدن بزرگ و بخصوص غربی کردن جامعه از دیدگاه شاه جز با ایجاد یک کابینهمی
های  سالار و نادیده گرفتن آزادیمندی از تجربه نخبگان اداری فننظامی مطیع و فرمانبردار و همچنین با بهره

ی مدنی تحقق نخواهد یافت. در این راستا محمدرضاشاه با حاکم کردن نظامیان در ساختار سیاسی و کابینه
یته ضد خرابکاری بر جامعه بسیاری از  رژیم و همچنین ایجاد خفقان سیاسی به کمک نیروهای ساواک و کم

ها ها را توانست به حاشیه براند و آنهای مخالف از جمله روشنفکران اسلامی، روحانیت و سایر گروهگروه
  1342های سیاسی محروم کرد. انجام این قبیل از امور به ویژه پس از اتفاقات سال  را از حق داشتن مسئولیت

ها در نهایت منجر به بحران داخلی و سقوط شاه در انقلاب شکوهمند وهو عدم مشارکت سیاسی سایر گر
گرایی به عنوان متغیر ثابت و سقوط پهلوی دوم به  در این پژوهش نظریه نخبه گردید.  1357اسلامی سال  

باشد. هدف این مقاله نشان دادن اقتدارگرایی شخص شاه و عدم جایگزینی صحیح عنوان متغیر وابسته می
باشد و برای این منظور سعی گردیده تا با  گیری رژیم میهای سرآمد در ساختار سیاسی و تصمیموهسایر گر

های سرآمد  به درک علل و عوامل ایجاد نارضایتی در میان سایر گروه های تبیینی و علّیبه کارگیری روش
، از دیدگاه نظریه  1357های مختلف جامعه و در نهایت پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال  و لایه

ها با  گرایی بپردازیم. سوالی که در این پژوهش مطرح شده این است که چرا مردم و بسیاری از گروهنخبه
های اقتصادی، اجتماعی،  عنایت به اصلاحات ارضی و زمیندار شدن بسیاری از کشاورزان و توسعه در زمینه

از سوی شاه و در نهایت انقلاب نمودند. در پاسخ به  های اتخاذ شده  نظامی و غیره به مخالفت به سیاست
های سرآمد و نخبه در ساختار سیاسی و دور شدن پهلوی دوم از جایگزینی صحیح گروه  سوال فوق فرضیه

گیری ها و شکلهای اقتدارگرایانه از سوی وی مطرح و به تحلیل فرایند ناشی از نارضایتیاتخاذ سیاست
 خواهیم پرداخت. 1357نهایت سقوط و فرار محمدرضا پهلوی دوم از ایران در سال  بحران داخلی و در 

 پیشینه تحقیق 

گری و جایگاه ارتش به  گرایانه قصد دارد به بررسی روحیه نظامیاین مقاله با توجه به رویکردی واکاوی
عنوان الیت حاکم در ساختار سیاسی پهلوی دوم و سپس عدم گردش صحیح نخبگان در جامعه و عدم واگذاری  

های سرآمد به عنوان علل بروز انقلاب و  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره به سایر گروهمسئولیت
د. هرچند در گذشته مقالاتی در باب جایگاه ارتش در  گرایی بپردازسقوط سلسله پهلوی از دیدگاه نظریه نخبه

اما در چارچوب نظریه فوق الذکر صورت نگرفته ساختار سیاسی و سقوط محمدرضا پهلوی منتشر شده 
باشد. به عنوان نمونه به است؛ فلذا از این منظر مقاله مذکور دارای نوآوری و تازگی و به نوعی تمایز می

 ره خواهیم نمود: چند اثر در این زمینه اشا

(. عوامل ساختاری ناکارآمدی ارتش شاهنشاهی در جلوگیری از سقوط نظام سلطنتی. 1387قاسمی، حاکم )

. نویسنده در این مقاله به بررسی مشکلات  239  -288، صص  4پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سوم، شماره  

های مختلف سیاسی،  ن بازیگر در صحنهتریساختاری و بنیادی ارتش در سقوط خاندان پهلوی به عنوان اصلی
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، در جهت دستیابی به اهداف و تمدن بزرگی که محمدرضاشاه درصدد  

کند. وی معتقد است که وجود مشکلاتی از قبیل اطاعت محض و فرمانبری از دستیابی به آن بود اشاره می
های موثر وجود دو دستگی در میان نظامیان که یکی از گروهمقام سلطنت، عدم انسجام درونی در ارتش و  
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های داخلی و خارجی بود، در نهایت منجر به یکی از دلایل سقوط رژیم پهلوی و پیروزی  در تعیین سیاست

 انقلاب اسلامی گردید.

( نظامی 1389محمدجعفر، چمنکار  ماموریت  بر سیاست خارجی (.  آن  تاثیرات  و  دوم  پهلوی  دولت  گری 

. در این مقاله نویسنده ابتدا 53  -77، صص  8، شماره پیاپی  4های تاریخی، شماره  ران. نشریه پژوهشای

گری حکومت پهلوی و جایگاه ارتش در ساختار سیاسی، اقتصادی و... را مورد مطالعه  ایدئولوژی نظامی
ابط خارجی و معضلات  دهد؛ سپس به سیاست میلیتاریستی و جایگاه پررنگ آن در امور داخلی و روقرار می
پردازد و بر این باور است در بعد خارجی اتخاذ این سیاست  های آن برای دولت محمدرضاشاه میو هزینه

ای از حکومت پهلوی و به نوعی ایران  و توسعه ساختار نظامی رژیم سلطنتی باعث افزایش نفرت منطقه
از سوی شاه باعث ایجاد نارضایتی در میان  های مذکور  هراسی انجامید. در بعد داخلی نیز اتخاذ سیاست

 گردید.  1357ها و اقشار مختلف جامعه و در نهایت سقوط این رژیم در جریان انقلاب اسلامی سال گروه

(. ساختار قدرت سیاسی پهلوی دوم و تاثیر آن در بروز انقلاب 1393زاده، محمد حسن؛ حیاری، حبیب )الهی

. در این  25  -50، صص  14، شماره پیاپی  1اریخ، دوره پنجم، شماره  اسلامی. دو فصلنامه پژوهشی در ت

اعتمادی و دوری مردم از  مقاله نویسندگان بر آن هستند تا تاثیر ساختار قدرت سیاسی پهلوی دوم را در بی
ها به این  حکومت و در نهایت وقوع انقلاب اسلامی را نشان دهند. از این رو پس از ارائه برخی از مولفه

رسند که شخصی بودن و تمرکزگرایی، ماهیت ساختار قدرت سیاسی پهلوی دوم است که حکومت جه مینتی
تفاوت باشد؛ و یکی از نمودهای اصلی این  را از مردم جدا کرد و منجر به آن شد تا جامعه نسبت به رژیم بی

 تفاوتی و به نوعی بیگانگی سیاسی، عدم مشارکت سیاسی آنان بود.بی

)  نژاد،حسینی حکومت 1396حسین  دوران  در  جامعه  مدرنیزاسیون  و  نوسازی  روند  در  ارتش  نقش   .)

. نویسنده در این مقاله به بررسی  73 -86، صص 23(. ماهنامه پژوهش ملل، شماره 1299 -1357پهلوی)

پردازد و معتقد  ساله پهلوی می   50نقش ارتش در روند مدرنیزاسیون و توسعه جامعه در دوران حکومت  

گرایی و اتکای بیش از است یکی از دلایل حضور گسترده ارتش در روند توسعه و تثبیت دولت ملی، مطلقه
باشد؛ از این رو پهلوی همواره بر حد پهلوی اول و دوم به ارتش و همچنین ضعف و غیاب جامعه مدنی می

تصادی، آموزشی و غیره  ضرورت استفاده از ارتش و قوای نظامی در نوسازی و اصلاحات مالی، اداری، اق
نیز ارتش   1332به عنوان یکی از ابزارهای بنیادین در مسیر توسعه تاکید کرد. پس از کودتای نمایشی  

تری ایفا های مذکور نقش فعال و پررنگتوانست نقش محوری خود در توسعه را حفظ کند و در تمامی حوزه
عف جامعه مدنی یکی از دلایل سقوط سلسله پهلوی  کند و در نهایت همین تکیه بیش از حد شاه به ارتش و ض

 را رقم زد.  1357در سال 

 چارچوب نظری

کردند که تو، گائتانو موسکا و روبرتو میشلز در نقد دموکراسی استدلال میگرایانی همچون ویلفردو پارهواقع
طور نخبگان، بهشناسی سیاسی  در جوامع سیاسی همواره یک الیت یا گروه سرآمد، حاکم است. در جامعه

ها برای کسب قدرت،  گردد. مبارزه الیتکلی رفتار سیاسی ترکیبی از رفتار عقلایی و غیرعقلایی تلقی می
ها متضمن رفتار غیرعقلانی ها برای حمایت سیاسی از الیتای عقلانی است، در حالی که بسیج تودهمبارزه

چنین رفتارهای غیر عقلانی است. رقابت میان ای از زندگی سیاسی مبتنی بر  و احساسی است. بخش عمده
گیرد؛ لیکن پیروزی هر الیت مستلزم جلب حمایت و ها بر حسب منافع و علایق ملموس صورت می الیت

بسیج به شگردهای  توسل  و  افکار عمومی  و تحریک  تبلیغات  از طریق  )بشیریه، بسیج مردم  است  گرانه 
1374 :66-  65 .) 

ای ضروری و علّی  یتیستی، میان الیت سیاسی و ساخت اقتصادی و اجتماعی رابطهشناسی الاز دیدگاه جامعه
ها است؛ البته میان الیت اقتصادی  شناسی سیاسی فقط به معنی شناخت عمل سیاسی الیتوجود ندارد. جامعه

 کرد که در جامعه مدرن ثروتتو در مواردی تأکید میو سیاسی رابطه وجود دارد. موسکا برخلاف پاره
بود. مبارزه قدرت نخبگان با  موجد قدرت سیاسی است، حال آنکه در جامعه سنتی قدرت موجد ثروت می 

 (.Mosca, 1965: 57هاست )ها و تودهیکدیگر مستلزم بسیج منابع درونی و نیز بسیج دیگر الیت

ها در  یان خود الیتشناسی الیتیستی تضاد واقعی در جامعه سیاسی نه میان الیت و عامه بلکه ماز نظر جامعه
پذیر است. این ضرورت و جریان است. از این منظر وجود یک یا چند الیت به هرحال ضروری و اجتناب 

کرده استدلال  برخی  مثلاً  است.  شده  توجیه  چند  دلایلی  به  ناپذیری  تودهاجتناب  که  بر طبق اند  مردم  های 
هرچند اغلب به صورت ناگهانی در صحنه تاریخ    باشند وتجربیات تاریخی ناتوان از حکومت بر خویشتن می
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از گروهی به گروه دیگر موثر ظاهر میو سیاست ظاهر می انتقال قدرت  اما دیری  گردند و در  گردند، 

مینمی تشکل  عدم  دچار  دوباره  که  میپاید  پیش  در  انفعال  و  تودهشوند  میگیرند.  ترجیح  مردم  دهند های 
ائل عمومی و حتی مسائل مربوط به خودشان را به نخبگان واگذار کنند. گیری در مورد مسمسئولیت تصمیم 

های اصلی الیت  در مقابل، نخبگان توانایی سازماندهی به خویش را دارند و همین سازماندهی یکی از ویژگی
یر  توانند به خود سازمان دهند در حالی که قاعدتاً اکثریت تشکل ناپذبودن است. همواره اقلیتی از مردم می

 (.Michels, 1959: 71است )

دارندگان مناصب عالی در درون نظام  به  الیت است که معمولاً  یا سرآمدان، ترجمه واژه  مفهوم نخبگان 
کنندگان هستند که به هر دلیلی تحت این عنوان مورد  کند. به این معنی، الیت همان حکومتسیاسی اشاره می

گوید که »هر ملتی تحت عنوان حکومت یک الیت تو میپاره  گیرند؛ به طور مثال وقتیشناسایی قرار می
 :Laswell & Kaplan, 1950قرار دارد« تنها به همین معنی است که هر ملتی حکومت کنندگانی دارد )

تری نیز به کار رفته است. در چنین کاربردی  (. اما مفهوم نخبگان یا الیت در مواردی در معنای پیچیده202
ای قدرت را در دست دارد، ملاک و معیاری کافی برای الیت تلقی کردن آن  حاکمهصرف این که گروه  

رود به دلایلی برتر از شود که گمان میهایی به کار برده میی الیت در مورد گروهنیست. در این معنا، واژه
این معنا های اجتماعی هستند، هرچند حتی حکومت را در دست نداشته باشند. مفهوم الیت در  دیگر گروه

تو مفهوم  شناسان سیاسی مانند پارهباشد. با این اوصاف اغلب جامعهدارای نوعی بار اخلاقی و ارزشی می
اند. در این معنای  الیت را به صورتی دو پهلو به کار گرفته و دو معنای بالا را با هم به نحوی ترکیب کرده

ماند های سرآمدی است در قدرت باقی میای ویژگیای تا زمانی که دارشود که هر گروه حاکمهسوم گفته می
های نیکولو ماکیاولی باز  گردد. پیشینه مفهوم الیت به اندیشهو یا هر الیتی سر انجام به گروه حاکمه تبدیل می 

 (.67:  1374گردد. )بشیریه، می

باورند که پایگاه اجتماعی ی اجتماعی نیز مجادلاتی را برانگیخته است. برخی بر این  تفاوت میان الیت و طبقه
ها باید  تر از پایگاه اجتماعی طبقه اجتماعی مانند اشرافیت موروثی است و در مطالعه الیتالیت معمولاً وسیع 

همواره به تحرک اجتماعی توجه داشت. به این معنا الیت با طبقه اجتماعی تفاوت اساسی دارد. به نظر اکثر  
اید صرفاً در مورد گروه حاکمه جامعه نو استفاده کرد؛ به این معنا که نویسندگان معاصر، مفهوم الیت را ب

الیتی داده است که   حکومت طبقه که مبتنی بر مالکیت وسایل تولید بوده است، جای خود را به حکومت 
ای که در  ها و دستاوردهای شخصی است نه ناشی از مالکیت. بنابراین در هر جامعهقدرتش ناشی از توانایی

 (.  68: 1374مکان پیشرفت شخصی وجود داشته باشد دارای خصلتی الیتیستی نیز هست )بشیریه، آن ا

ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که عامل شایستگی را در به قدرت رسیدن گروه حاکمه در جوامع  
محدود کرد. در  سنتی را نباید نادیده گرفت. از این رو شاید نتوان مفهوم الیت را به نوع خاصی از جامعه  

هایی که برحسب ( الیت1اند:  ها تمییز قائل شدهنظران میان سه دسته از الیتاین رابطه برخی از صاحب

هایی ( الیت2رسند.  های فردی به قدرت میمعیارهای سنتی یا عقلانی دارای شایستگی بوده و برحسب توانایی

هایی که بر ( الیت3شوند و  ت عقلانی تشکیل میهای اجتماعی به صورکه به منظور انجام برخی کارویژه

 :Laswell & Lerner, 1952شود )ها واگذار میگرایانه نقش نمایندگی به آناساس دلایل احساسی یا فایده

63.) 

( الیت 3( الیت اقتصادی،  2( الیت قدرت سیاسی،  1اند:  ها چهار الیت عمده تمییز داده شدهبندیدر اکثر تقسیم

های اساسی الیت پردازان قدرت سیاسی را یکی از ویژگی( الیت فکری. با این حال بیشتر نظریه4نظامی و  

برد. ی سیاسی را در همان مفهوم الیت به کار میی حاکمه یا طبقهاند. به طور مثال موسکا طبقهتلقی کرده
 :Von Beyme, 1972بندد )های اجتماعی به کار میبندیی دستهتو نیز مفهوم الیت را در مورد همهپاره

vol3: 137.) 

شناسی سیاسی خود را در مجادله با مارکسیسم و پیروان دموکراسی عرضه کرد. به طور کلی،  تو جامعهپاره
تو عقل عامل نارسایی برای فهم رفتار اجتماعی، جامعه و تاریخ است. انسان اصولاً موجودی از نظر پاره

بزرگ غریزی و احساسی است و این ویژگی در انسان پایدار است و تاریخ غیر عقلانی و دارای ذخایر  
های علوم دقیق را برای  تو البته مدعی آن بود که باید روشآورد. پارهای در آن به وجود نمیدگرگونی عمده

ول  توان گفت که او نیز به اصفهم جامعه به کار گرفت و بر تجربه و عینیت تاکید گذاشت و از این رو می
گرایی پایبند بوده است. از نظر وی مذهب، سوسیالیسم و دموکراسی جملگی مظهر زندگی غیر عقلانی اثبات

انسان و خرافه هستند، هر چند که به اقتضای طبع انسان همواره نوعی از مذهب یا ایدئولوژی پایدار خواهد 
بیفتند. مذهب، سوسیالیسم و دموکراسی ها ممکن است منشاء فایده و در تحول جامعه موثر  ماند؛ از طرفی آن

های ضعیف و تحت سلطه ی انسانگرایی و ترحم هستند که ناشی از موقعیت گروههمگی از مظاهر تباه کننده
تو رفتار انسان بر دو گونه است: یکی رفتار عقلایی مبتنی بر علم و منطق و دومی  باشد. از نظر پاره می
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از این دو نوع رفتار، رفتار احساسی در تعیین رفتار اجتماعی انسان    رفتار غیرعقلانی مبتنی بر احساس.

این اساس تودهتعیین کننده کنند. در مقابل های مردم بیشتر بر اساس احساسات خود عمل میتر است. بر 
کنند. اندیشند و عمل میها بیشتر بر اساس حسابگری و دستیابی به منافع خود به صورتی عاقلانه میالیت
شود. هر الیتی گاه الیت حاکم احساس ترحم و انسان دوستی را به دل خود راه دهد دچار ضعف و فساد میهر

شود و هیچ راهی ندارد جز آن که جای  که آماده نبرد برای دفاع از موقعیت خودش نباشد، دچار زوال می
 (.Zeitlin, 1981: 179-180های قوی و مردانه است، بدهد )خود را به گروهی بدهد که دارای خصلت

های روبه صنعتی و تو، گروه حاکمه با ثبات گروهی است که در آن ترکیب درستی از خصلتاز دیدگاه پاره
شیر صنعتی در آن ظاهر گردد. اما بر طبق روند زوال و فساد جامعه سیاسی، در عمل در درون الیت حاکم  

ها افزایش ر شیر صفتان در درون بخشی از تودهگذارد و در مقابل شماشمار روبه صفتان رو به فزونی می
تو از آن به  گیرد که پارهیاید و بدین سان حرکتی دائمی در جامعه سیاسی از پایین به بالا صورت میمی

 (. 72:  1374کند )بشیریه، عنوان گردش نخبگان یاد می

های مردم جذب کنند، پایین و توده  هایتو اگر نخبگان حکومتی نتوانند نیروهای جدیدی از لایهبه عقیده پاره
:  1394نماید )ازغندی، های مختلفی میآید و جامعه را دچار بحراندر ساختار اجتماعی عدم تعادل پیش می

گردد مشاهده می  1357تا انقلاب اسلامی در سال    1332مرداد    28(. از این رو پس از کودتای نظامی  142

نظامیان اعم از ساواک، شهربانی، نیروهای پایوری و غیره در کابینه و ساختار که ارتش و به طور کلی  
الیت حاکم نقش برجسته گردش نخبگان،   ای بر عهده داشتند و نظریه سیاسیِ دوران پهلوی دوم به عنوان 

یران و  ها همچون روشنفکران، روحانیت، مدتو به آن باور داشت، اتفاق نیفتد و سایر الیتچنان که پارهآن
غیره فرصت حضور در کابینه و ساختار سیاسی و جایگزینی با الیت نظامی را به دلیل سرکوب، خفقان، 

نمی پیدا  خارجی  نیروهای  به  وابستگی  و  نظریه  استبداد  از  مقاله  این  در  تا  شد  باعث  امر  همین  کردند. 
گروهنخبه از  یک  هر  وضعیت  تبیین  برای  به  گرایی  تاثیرشان  و  سرآمد  سقوط  های  علل  از  یکی  عنوان 

 استفاده نماییم.  1357محمدرضا پهلوی در سال 

 ساختار سیاسی عصر پهلوی دوم -1

گیری قدرت سیاسی بخصوص در عصر پهلوی دوم مطرح  ی شکلهایی که در تحلیل نحوهیکی از دیدگاه
از اصلی ارتش را به عنوان یکی  دیدگاهی است که  د است،  بدنه  پایه قدرت حکومت و  ولت مطرح ترین 

سازد. در این راستا تکثر نظامیان همچون سازمان بازرسی شاهنشاهی، رکن دوم ارتش و نیروهای امنیتی می
متحده نیز برخوردار بوده های ایالات گیرند. البته شاه در این مسیر از کمکمانند ساواک در اولویت قرار می

ترین نیروی رژیم در داخل ساختار  یافتهو سازمان  ترین ستون قدرت شاه است. از این رو ارتش به عنوان قوی
(. محمدرضا پهلوی به طرق زیر اقدام به تقویت 126:  1383سیاسی بود که مطیع اوامر وی بودند )عباسی،  

 ارتش و پررنگ نمودن نقش نیروهای مسلح وفادار به شاه در ساختار قدرت سیاسی نمود:

داد تا هیچ افسری  اد لایق و قدرتمند در ارتش نمود و اجازه نمیالف( افراد وابسته به خود را جایگزین افر
(. از این رو فرماندهان مدام در مناصب متفاوت جا به  211:  1382در میان نظامیان محبوبیت یابد )نراقی، 

 گرفتند. ها را افرادی که وابسته و مطیع شخص شاه بودند، میشدند و به جای آنجا می

ارتش را به صورتی ترتیب داد تا حوزه اختیارات هر یک متفاوت از دیگری باشد. ب( مناسبات فرماندهان 
ای تشکیل دادند گانه دریایی، زمینی و هوایی ستاد جداگانهبا فرمان مستقیم شاه نیروهای سه  1344در سال  

ارتشتاران« بود )سینائی،   تابع »ستاد بزرگ  این ستادها  از نیر463:  1384که  وهای (. فرمانده هر یک 

کرد و بودجه و سایر نیازهای خود را های خود را به شاه ارائه میگانه ارتش به صورت مستقیم گزارشسه
کردند کرد. همچنین این فرماندهان به صورت جداگانه در بعضی از جلسات هیئت دولت شرکت میدریافت می

اما نظر آنان تابع نظر محمدرضا پهلوی شد تا آنان در ساختار سیاسی نفوذ داشته باشند  و همین امر باعث می
 (. 53: 1361بود )سولیوان، 

داد و به افراد مورد اعتماد و مطیع خود درجات نظامی ج( تجهیزات و نفرات ارتش را مدام افزایش می
متحده بالغ بر پنج میلیارد دلار بود  های ایران فقط به ایالاتهای آخر سلطنت میزان سفارشداد. در سالمی
 (. 458: 1364بردند )فونتن، این در حالی بود که بسیاری از مردم در فقر و فلاکت گسترده به سر میو 

رژیم شاهنشاهی با اقدامات مذکور ابتدا ارتش را مطابق با نظر خود نظم بخشید و پس از آن ساختار قدرت  
گری  رکز قدرت و نظامی(. بدین ترتیب، تم468:  1384سیاسی مورد نظر خود را که تشکیل داد )سینائی،  
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های اصلی ساختار قدرت سیاسی در عصر پهلوی دوم است که این امر فضای سیاسی جامعه را به  ویژگی

آمدند. همین شرایط بود  ای شکل داد که سرکوب و فضای سیاسی بسته از اجزای اصلی آن به شمار میگونه
(. همین موضوع سبب شد تا  29:  1393ری،  زاده؛ حیاکه جامعه را از مشارکت سیاسی ناامید کرد )الهی

های بخشی به تودههای سرآمد برای حضور در ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی نسبت به آگاهیسایر گروه
مردم در مورد مواضع مستبدانه و روحیه میلیتاریستی شاه اقدام کنند که همین امر در نهایت منجر به یکی 

 انقلاب شکوهمند اسلامی گردید. از عوامل سقوط پهلوی دوم و پیروزی

 گراییکاوی سقوط پهلوی دوم بر اساس نظریه نخبهعلت -2

،  1320پس از تبعید رضا شاه به جزیره موریس و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی در شهریور سال  

غیره خود را  های مختلف توانستند مجدداً امتیازات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  بسیاری از طبقات و گروه
ی مسیر علیه دکتر محمد مصدق، پهلوی دوم که ادامه دهنده  1332بازستانند. اما پس از کودتای نمایشی سال  

ای برخوردار  پدرش در اتکا به نیروهای نظامی بود، ارتش در ساختار سیاسی و کابینه رژیم از جایگاه ویژه
های سیاسی خارج ها و مسئولیتگیریاز صحنه تصمیمها به دلیل عدم اعتماد شاه به ایشان  شد و سایر گروه

های پیشرفت و تمدن نزدیک شده بود، ارتش  شمسی که ایران به دروازه  1350شدند؛ به طوری که در دهه  

تمام زمینه تمدندر  و... دخالت میهای  آموزشی  اقتصادی، سیاسی،  از  اعم  های کرد و سایر گروهسازی 
زی یا جایگاهی نداشتند یا اگر منصبی هم داشتند، مطیع اوامر شخص شاه  سرآمد در روند توسعه و نوسا 

، را حاکم  1357ترین دلایل سقوط محمدرضا پهلوی در سال  توان نتیجه گرفت که مهم بودند. در نهایت می 

جایی و گردش صحیح نخبگان و میدان ندادن به سایر  بودن روح میلیتاریستی بر کابینه و جامعه، عدم جابه
های فکری و روشنفکری و غیره دانست. در ادامه به بررسی نقش های سرآمد همچون روحانیت، گروههگرو

های نخبه که توان بسیج سیاسی ارتش در ساختار سیاسی و فرایند مدرنیزاسیون و وضعیت برخی از گروه
سیاسی کشور را  های عمومی در ساختار  ها، پتانسیل کسب مسئولیت و تعیین خط مشی و سیاستگذاریتوده

با سیاست دلیل مخالفت  به  از داشتن مسئولیتداشتند ولی  اداریِ مهم کنار ها واقدامات شاه  های سیاسی و 
ها در فرایند پیروزی سازی شده بودند و همچنین به تاثیر این گروهگذاشته و به نوعی در روند تجدّد عقیم

 انقلاب اسلامی، اشاره خواهد شد.

 

 مدرنیزاسیون و توسعه در عصر پهلوی دومنقش ارتش در  -3

گذارند. از یک سو،  ی آن، به صورت دو جانبه بر یکدیگر تأثیر میساختار سیاسی هر کشور و مسئله توسعه
نیافتگی باشد و از طرف دیگر محصول توسعه یا توسعهترین عوامل توسعه مینظام سیاسی یکی از مهم

های  کنند. در بعضی از نظامی و توسعه نیافتگی، یکدیگر را تقویت میاست. از این رو، نظام سیاسی استبداد
ترین ها حذف استبداد به عنوان بزرگباشد و نقش نخبگان در این نظامپذیر نمیجانبه امکانسیاسی، توسعه همه

ای  گونه  اند، بهباشد. ساختار سیاسی عصر پهلوی نیز که برخی آن را پاتریمونیالیسم نامیدهمانع توسعه می
شد و در رأس سلسله مراتب قدرت قرار گرفته بود و دارای  ها در نهایت به شاه ختم میبود که همه قدرت

از کودتای سال   بود. پس  قانونی و غیرقانونی  فرامین  دادن  نامحدودی در  به    1332قدرت  نخبگان حاکم 

 (. 78  -79: 1389ی، نیا؛ اسکندرابزاری برای اجرای فرامین شاه تبدیل شده بودند )شهرام

پس از کودتای مذکور، با گسترش روزافزون دیوانسالاری اداری و نظامی، هرم قدرت تغییر شکل داد؛  
:  1383طوری که با حذف زمینداران و شاهزادگان، بر قدرت و توانایی شخصی شاه افزوده شد )ایمانی،  به

مسئول130 واگذاری  و  کابینه  تشکیل  رو محمدرضا جهت  این  از  که  یت(.  نظامیان  به  مهم حکومتی  های 

وفاداری بیشتری به شخص شاه داشتند و جهت اداره امور مطیع و فرمانبردار او و به عبارتی عقیم شده 
بودند، روی آورد. در این مورد ذکر مثالی خالی از لطف نیست: »هر استان، افزون بر استاندار، یک فرمانده  

القاعده فرمانده نظامی قدرت  شدند. علید و از تهران اعزام مینظامی داشت که هر دو منصوب شاه بودن
بیشتری داشت و واحدهای نظامی تحت امر وی، همراه نیروهای شبه نظامی ژاندارمری، امور استان را  

(. در این شرایط و ساختار است که شاهد آن هستیم که  175:  1381سخت در دست داشتند« )کاتوزیان،  

های مردم، همچنان جایگاه خاصی در  ه رغم داشتن امتیازات اجتماعی نسبت به تودههای نخبه بسایر گروه
 ساختار سیاسی پیدا نکردند. 

گردد که وی برای دستیابی به تمدن بزرگی که به دنبال آن  با توجه به شخصیت اقتدارگرای شاه ملاحظه می 
کند که د توسعه و مدرنیزاسیون میبود، اقدام به سرکوب مخالفان و به کارگیری نیروهای نظامی در رون

دهد و عملاً اصول  های نخبه فرصت حضور در میدان را نمیمطیع اوامر خودش هستند و به سایر گروه
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های متفاوت در شود و فقط افراد نظامی مسئولیتتو اجرا نمینظریه گردش نخبگان به سبک و سیاق پاره

گیرند. همین موضوع  تماعی، فرهنگی و غیره بر عهده میهای مختلف اقتصادی، اجساختار سیاسی و زمینه
گری و خفقان در جامعه و ایجاد نارضایتی گسترده در عموم ی نظامیدر نهایت منجر به حاکم شدن روحیه

به صورت گسترده و متحّد خود را    1357های نخبه شد که این امر در سال  مردم و به ویژه در سایر گروه

 رهبری امام خمینی )ره( نشان داد و باعث سقوط محمدرضا پهلوی گردید. به شکل انقلاب به 

 نقش ارتش در سیاست دوره پهلوی دوم 1-3

ترین ابزار سرکوب مخالفین سیاسی و تضمین کننده  در فرایند نوسازی سیاسی مدنظر محمدرضا، ارتش مهم
که حاصل همکاری   1332ال  (. پس از کودتای س83:  1396نژاد،  بقای نظام سیاسی بوده است )حسینی

دربار و ارتش برای سرنگونی دولت مصدق به وقوع پیوست، نقش سیاسی ارتش در ایران بارز شد. پس از 
کودتا و بازگشت محمدرضا به قدرت، حتی روابط خارجی نیز تحت رهبری او که خودش نیز یک نظامی 

یاست خارجی یعنی وزارت امور خارجه  گیری سبود، قرار گرفت و بدین ترتیب یکی از ارکان مهم تصمیم
تحت نظر یک مقام ارتشی قرار گرفت؛ پس از آن یکی از مسائل جالب توجه که در حرفه دیپلماسی نیز  
غیرمترقبه بود، به کارگیری فرماندهان عالی رتبه نظامی در بالاترین مناصب وزارت خارجه بود که پس  

نیروهای نظامی با درصدی معین و به عنوان سفیر امری عادی  از کودتا اتفاق افتاد. هرچند که به کارگیری  
شود اما این تعداد از سفرای نظامی و به طور کلی در اختیار گرفتن کابینه به دست نظامیان محسوب می

 (. 168 -169: 1394امری غیر معمول بود )ازغندی، 

چاره برای جلوگیری از پیدایش   تنها راه  1332  -1339های توان گفت شاه پس از رهایی از بحران سالمی

دانست که بدون نیروی  دانست. شاه به خوبی میهای ضد سلطنتی را در تقویت نیروهای نظامی میحرکت
سرکوبگر و وفادار، قادر به ادامه سلطنت نخواهد بود. از این دوره به بعد نقش ارتش تغییر پیدا کرد و سران  

گیری شدند. از  ابینه و به طور کلی در ساختار سیاسی و تصمیمهای وزارتی در کدار مسئولیتارتش عهده
طرف دیگر نیز نیروهای ارتش به مثابه یک نیروی فرمانبردار برای حفظ استقلال خاندان پهلوی و جنگ با  

کوشید های سیاسی مخالف بهره فروانی جست. شاه میها و الیتمردم قرار گرفت و شاه برای سرکوب گروه
بپوشاند  از طریق کمک   به رویاهای خود جامه عمل  نظامی  نخبگان  به گروه  امتیاز و مسئولیت  دادن  و 

 (.371: 1385بابایی، )علی

گری و اختناق در جامعه و عدم جایگزینی و به کارگیری به این ترتیب، با توجه به حاکم بودن روح نظامی
های پایین ، مدیران و غیره از لایههای نخبه همچون روشنفکران، روحانیتنیروهای جدید از سایر گروه

جامعه در ساختار سیاسی، شاهد ایجاد عدم تعادل و بحران در جامعه هستیم که این امر در نهایت یکی از 
 گردید.  1357دلایل سقوط پهلوی دوم در جریان انقلاب شکوهمند سال 

 نقش ارتش در اقتصاد دوره پهلوی دوم 2-3

از ک این دوره و به ویژه پس  این دوران    1332ودتای سال  در  ایفا کرد. در  تولید  ارتش نقش مهمی در 

کارخانجاتی به مونتاژ وسایل نقلیه و ادوات نظامی و تجهیزات پشتیبانی پرداختند؛ همچنین ارتش در بخش 
های مختلف توان به بانک سپه و تعاونی ها میهای مهمی را بر عهده داشت که از جمله آنخدمات نیز فعالیت

های عمرانی نیز تحت عنوان اصلاحات ارضی از طریق سپاه دانش و بهداشت اره کرد. بالاخره در بخشاش
نیز نیروهای مسلح نقش بسزایی ایفا کردند. انجام این امور در نهایت  باعث شده بود تا ارتش به عنوان منبع 

دوران کارخانجات خصوصی  مهمی جهت ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم تبدیل شود. هر چند در این  
ی  ها فردی از درون نیروهای نظامی بود که دست نشاندهی این شرکتایجاد شد، اما یکی از سهامداران عمده

 (  68: 1358شخص شاه بود )هالیدی، 

در این جا باید به این نکته مهم اشاره کرد که در راس هر کدام از امور تولیدی، اصلاحی، عمرانی و غیره 
های واگذار شده را به  تش واگذار شده بود، یک ژنرال وابسته به دربار قرار داشت که مسئولیتکه به ار

های گردد که دربار و ارتش اکثر فعالیتنمود. به همین ترتیب ملاحظه میسبک نظامی اجرا و اداره می
این امور انجام    ای دراقتصادی را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم تحت نظر داشتند و دخالت گسترده

 دادند. می

 نقش ارتش در توسعه فرهنگی و اجتماعی عصر پهلوی دوم 3-3
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های سنتی جامعه را به چالش کشید و از  پس از روی کار آمدن محمدرضا شاه، او نیز مانند پدرش ارزش

امر موجب های جدید و تازه مطرح شده نیز به طور کامل استقرار پیدا نکردند و همین  طرف دیگر ارزش
گرایی را تقویت  بحران هویت در جامعه شد. در این راستا پهلوی دوم مذهب را کنار نهاد و به جای آن باستان

توسعه می راه  در سر  مانعی  را  محمدرضا مذهب  اساساً  آن نمود؛ زیرا  با  مخالفت  به  به شدت  و  دانست 
به بعد گردید که در    1342ز سال  برخاست؛ همین موضوع سرآغاز ایجاد شکاف میان دولت و روحانیت ا

 (.  29: 1384گردید )زریری،   1357نهایت منجر به انقلاب اسلامی در سال 

ی فرهنگی نیز ارتش در فرایند توسعه و مدرنیزاسیون نقش مهمی را ایفا کرد. اعضای نیروهای در حوزه
های  چنین ممانعت از انجام فریضهکردند. هممسلح پیوسته به سه شعار خدا، شاه، میهن سوگند وفاداری یاد می

های غربی و غیره در میان سربازان و افسران از جمله کارهای انجام  دینی و مناسک مذهبی و رواج اندیشه
 (. 61: 1358باشد )هالیدی، گرایی و غربی میشده در ارتش جهت ترویج فرهنگ شاهنشاهی، باستان

در جهت گسترش و ترویج فرهنگ متجدد چه از طریق    علاوه بر اقدامات مذکور، ارتش به عنوان ابزاری
های جامعه نقش های دینی و مذهبی و چه از طریق اشاعه آن به سایر بخشسرکوب مبلغان و حامیان اندیشه

 (. 84: 1396نژاد، مهم و موثری ایفا کرده است )حسینی

های محروم ان بیشتر از خانوادهتوان گفت از آنجا که اعضای ارتش ایری توسعه اجتماعی نیز میدر زمینه 
جامعه بودند، تحرک صعودی آنان به عنوان یک نیروی اجتماعی جدید، عنصر جدیدی را وارد طبقه حاکمه  

های اصلاحی خود کمک بگیرد. از دیگر سو، توانست از آنان در طیف وسیعی از برنامهکرد که شاه می
مشمولین شده بود، زیرا این افراد که توانسته بودند  قانون وظیفه عمومی یک وسیله برای تحرک اجتماعی  

(. در  83:  1396نژاد،  از زندگی روستایی فرار و به یک شهرنشین و طبقه متوسط جدید تبدیل شوند )حسینی

این دوران با توجه به تحرک اجتماعی و صعود ارتشیان از یک قشر ضعیف به یک نیروی اجتماعی جدید  
ظامیان در ایجاد یکپارچگی، رواج ایدئولوژی رژیم و وفاداری و در نهایت توسعه  و مرفه باعث شده بود تا ن

 اجتماعی به شخص شاه نیز کمک کنند. 

گردد که شاه جهت اشاعه فرهنگ مورد گرایی نیز مشاهده میدر زمینه توسعه اجتماعی، فرهنگی و باستان
های نخبه سترده کرده است و به سایر گروهنظر خود از اطرافیان، حلقه مریدان و نیروهای مسلح استفاده گ

توان گفت نظریه گردش نخبگان در این و بخصوص روشنفکران اجازه مشارکت نداده است و به عبارتی می
 ای روبرو بوده است.زمینه نیز با نقایص عمده

 نقش روحانیت در سیاست عصر محمدرضا پهلوی -4

نفوذ و سرآمد محسوب شده و به این معنا، جزئی  ک گروه ذیهای سنتی، روحانیون اغلب به عنوان یدر نظام
های سنتی کم و بیش توافق و سازش  رفتند. میان حکام و روحانیون در اکثر نظاماز طبقه حاکمه به شمار می

های دینی احترام بگذارند، زیرا در  بایستی به مذهب و سنتوجود داشته است؛ بدین شکل که حکام سنتی می
های مذهبی شدند. حتی در جوامع مدرن نیز نهادها و گروهت با اعتراض روحانیون مواجه میغیر این صور

روند؛ ولی در جامعه مدرن دخالت مذهب و روحانیت در سیاست  های قدرت به شمار میو روحانیون از گروه
تهدیدات جامعه مدرن  ی نو شکل بدیعی پیدا کرده است. غیر دینی شدن سیاست و  تحت تأثیر شرایط جامعه

زمینه جدیدی برای تقویت پتانسیل سیاسی مذاهب فراهم کرده است. به ویژه پیدایش بنیادگرایی مذهبی خود  
واکنشی در برابر تهدیدات جامعه مدرن و فرایند تخریب نظم قدیم جهان بوده است. از این رو با غیر دینی 

دخالت مذهب و روحانیون در سیاست روز به روز  شدن زندگی اجتماعی و سیاست در عصر مدرن، احتمال  
های با  یابد. بدین ترتیب روحانیت شیعه نیز در ایران که از دوران صفویه به بعد یکی از گروهافزایش می

های اجتماعی از شأن و حقوق  رفته، در مقام مقایسه با دیگر گروهنفوذ و به عبارتی گروه نخبه به شمار می
ای برخوردار بوده که همین امر موجب شباهت این قشر با شئون اجتماعی  بل ملاحظهو مصونیت اجتماعی قا

باشد. اما پس از به قدرت رسیدن رضا شاه و در نتیجه نوسازی ایران به  به مفهوم خاص کلمه در غرب می
نفوذ سیاسی روحانیون آسیب اجتماعی و  تا   1320های  هایی وارد شد. در سالسبک غربی، بر موقعیت 

با فروپاشی دولت مطلقه رضا شاه، طبقه روحانیت بخشی از نفوذ از دست رفته خود را به دست آورد    1332

اند. همچنین پس از کودتای سال ای نداشته بطور کلی روحانیون گرایش سیاسی فعالانه  1330اما در دهه  

اما نقض قانون   میان دربار و روحانیت شکاف سیاسی بزرگ و موثری ایجاد نشد  1342تا سال    1332

های به بعد واکنش  1342سازی بوسیله محمدرضا پهلوی از سال  اساسی و شدت یافتن روند نوسازی و غربی

هایی از روحانیت برانگیخت که در نتیجه میان دولت و روحانیت شکاف بزرگی پیدا شد منفی در میان بخش
 (. 221 -245: 1374شیریه، را تشکیل داد )ب 1357های عمده انقلاب سال که یکی از زمینه
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های همانطور که در بالا نیز اشاره شد، روحانیت و علمای شیعه به دلیل عدم مشروعیتی که برای حاکمیت

ی مدرنیته و سکولاریسم در جامعه قائل بودند، از مشارکت در امور سیاسی و همکاری دوران غیبت به بهانه
های قدرت از طرف آنان دیده کسب حکومت و احراز کانون  کردند و تمایلی برایها خودداری میبا حکومت

توان به آن اشاره نمود مرجعیت امام ای که میترین واقعه(. اما مهم188:  4ج   1378شد )امام خمینی،  نمی

و طرح حکومت اسلامی از جانب ایشان بود که این موضوع بخصوص با انتشار   1342خمینی )ره( از سال  

الشأن تحولی بنیادین در پیکره روحانیت و حتی سایر اقشار جامعه ایجاد کرد.  امام عظیمکتاب ولایت فقیه آن  
کردند و در این مورد فرمودند که: حضرت امام همواره بر جایگاه اجتماعی و سیاسی روحانیت تأکید می

د و قدرت ریزهای اسلام فرو می»روحانیت قدرت بزرگی است که با از دست دادن آن خدای نخواسته پایه
شود. مطالعات دقیق اجانب استثمارگر در طول تاریخ به آن رسیده که باید این معارض میجبّار دشمن، بی

ها در چند سال، موجب شده که تعدادی از روشنفکران ها و عمّال آندار آنسد شکسته شود و تبلیغات دامنه
صلاحیت ها کسانی بیعارض شود. اگر احیاناً بین آنمها بدبین کنند تا جبهه دشمن بیها جدا و به آنرا از آن

ها در خدمت هستند... . چنانچه روحانیون محترم باید به طبقه جوان روشنفکر خود را جا بزنند، لکن نوع آن
که در خدمت اسلام و کشور اسلامی است و به همین جهت مورد حمله عمّال اجانب است، احترام گذاشته 

ناخواه در ی عزیز و برادرانی ارجمند بدانند و این قدرت بزرگ، که مقررات خواهها را چون فرزندانآن
ها را  ها در این چند سال شده و آنها خواهد افتاد، از دست ندهند و از تبلیغات سوئی که بر ضد آندست آن

احتراز کنند« ) امام خمینی، اند تا از آن تفرقه استفاده هرچه بیشتر برند،  داده  در نظر بعضی طور دیگر جلوه
کند که علما طور صریح اعلام می(. از این رو امام خمینی )ره( با انتشار کتاب ولایت فقیه به20:  2ج  1378

 باید مسئولیت سیاسی بر عهده گیرند و حقایق اسلام را روشن کنند.

و عدم واگذاری مسئولیت  توان گفت با توجه به خفقان سیاسی و جو نظامی حاکم بر جامعه  در نتیجه می
سازی  سیاسی به روحانیت و علمای دینی به دلیل مخالفت با نظام استبدادی، مدرنیته و سکولاریسم، غربی

های نخبه همچون مدیران، روشنفکران ایرانی و غیره و همچنین جایگزین نکردن سایر گروه  -فرهنگ اسلامی
تو، موجب شکاف گسترده میان دربار  اسی به سبک پارههای سرآمد و تاثیرگذار در ساختار سیو سایر گروه

گردید. در این راستا نیز تأکید امام خمینی )ره( بر    1342و سایر اقشار جامعه و به ویژه روحانیت از سال  

اجتماعی روحانیون در امور حکومتی باعث تعمیق این شکاف گردید.   -پذیری و مشارکت سیاسیمسئولیت
گیری دولت پهلوی دوم ر در نهایت باعث ایجاد بحران در ساختار سیاسی و تصمیم های مذکومجموعه گزاره

 از سوی روحانیت و سایر طبقات اجتماعی گردید. 1357ساز سقوط شاه و انقلاب اسلامی در سال  و زمینه

 نقش روشنفکران در سیاست عصر پهلوی دوم  -5

ید و به ویژه سکولاریسم، لیبرالیسم و تجدد بودند که های جدروشنفکران اولیه ایران نخستین نمایندگان اندیشه
خان، میرزا صالح شیرازی، میرزا آقاخان کرمانی و غیره اشاره کرد.  توان به میرزا ملکمها میاز جمله آن
های ملی ایرانی، وضع نظام قانون اساسی جدید ی این روشنفکران تجدید هویت و سنتهای عمدهاز خواسته

ی، منع دخالت روحانیت در سیاست، تاسیس نهادهای سیاسی جدید بر اساس حاکمیت ملی و به شیوه اروپای
البته این قشر در مواردی به منظور پیشبرد اهداف خود   به طور کلی ایجاد مبانی دولت ملی مدرن بود. 

سیاست   درصدد جلب آرای علمای دینی نیز برآمدند اما شاکله فکری آنان عدم مداخله روحانیون و مذهب در
های بود. اما پس از به قدرت رسیدن رضاخان، روشنفکران به دلیل همسویی با نظرات وی به ویژه در زمینه

تری جهت انجام  سازی، ایجاد ارتش ملی مدرن و بروکراسی اداری فضای مناسبمدرنیزاسیون و صنعتی
شکار شدن خصلت استبدادی رژیم و  های خود یافتند؛ اما پس از مدتی با توجه به آامور و رسیدن به خواسته
های آنان از جمله حکومت قانون و آزادی بیان و غیره از آن فاصله گرفتند )بشیریه؛  مخالفت با برخی خواسته

، دوران نوینی از تجددطلبی در  1320(. با به قدرت رسیدن پهلوی دوم در شهریور  257  -259:  1374

های سیاسی را پیدا عی و سیاسی، روشنفکران مجال فعالیتهای اجتماایران آغاز شد و با گسترش آزادی
این عصر می آرمانکردند. روشنفکران  با  را  نوین  الگوی جامعه  تا  ارزشکوشیدند  و  های سنتی خود ها 

 (. 28: 1377نژاد، سازگار کنند )غنی

طرفدار دربار پا به  کار، غربگرا و  ای از روشنفکران محافظهقشر تازه  1357تا    1342های  در میان سال

  1340ی قدرت سیاسی را در دست گرفتند. این گروه نخست در سال عرصه وجود گذاشتند و مناصب عمده

نفر تحصیل کرده در غرب بودند. کانون ترقی در    300در کانون ترقی گرد آمده بودند که مرکب از حدود  

صورت حزب ایران نوین درآمد. این کانون  رفت و بعد از مدتی به  ابتدا، خود گروهی مخالف به شمار می
های مجلس در انتخابات دوره بیست و یکم مجلس شورا، خود  با به دست آوردن تعداد قابل توجهی از کرسی

های اصلاحی دربار اعلام کرد. حزب ایران نوین به عنوان بازو و ابزار قدرت دربار بر  را طرفدار سیاست
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ها نیرومند به شمسی در حالی که رژیم در تمام عرصه  1350در دهه    مجلس و قوه مجریه سلطه یافت. اما

شد که به زودی به یکی از کشورهای ثروتمند جهان تبدیل خواهد شد، اقدام به  بینی میرسید و پیشنظر می
افتخاری نمود. یکی از راهجذب روشنفکران میانه این بود که نشریات و  رو به صورت  های عملی جذب 

شد و مدیر یا صاحب امتیاز آنان با دریافت پاداش یا به دست آوردن مناصبی جذب حکومت  ل میمجلات تعطی
. اما رژیم راه دیگری را نیز برای جذب این گروه سرآمد در  1353شدند؛ مانند وضعیت مرداد ماه سال  می

تباس کرد و را با شدتی بیش از پیش اق  1340پیش گرفت؛ بدین شکل که گفتار روشنفکران چپگرای دهه  

های مطالعاتی را با همان اهدافی که روشنفکران پیشتر مدعی آن بودند، یعنی حفظ  ها، نهادها و گروهانجمن
هایی از  (. در همین دهه نیز بخش197  -200:  1397و حراست از فرهنگ خودی را تاسیس نمود )نبوی،  

بیرهایی شورشگرانه از آن به دست  قشر روشنفکری ایران به ایدئولوژی سیاسی اسلام روی آوردند و تع
دادند. در این دوره هدف روشنفکران اسلامی، احیای اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی و سیاسی در مقابل 

توان به جلال آل احمد، علی شریعتی، داری غربی بود. از جمله نمایندگان این گرایش جدید مینظام سرمایه
ش انقلابی مردم مسلمان و نهضت آزادی ایران نام برد که تقریباً همگی  بنیانگذاران گروه مجاهدین خلق، جنب

نظام  مخالف سرمایه برقراری  و  اسلام  از  نوگرایانه  و  سیاسی  تفسیر  هوادار  و  امپریالیسم غربی  و  داری 
 (. 116: 1376اجتماعی اسلامی بودند )ازغندی، 

های روشنفکری، فقط بخشی  گان فکری و گروهتوان چنین گفت که با توجه به افزایش میزان نخبدر نهایت می
رو بودند، توانستند به تعداد اندکی از مناصب که عملاً سیاسی و از روشنفکران که طرفدار دربار و میانه

توانستند با ایجاد رانت و فساد به پول و سرمایه هنگفت برسند، دست یابند و  اجتماعی هم نبودند و فقط می
های شخص شاه بودند، از خود هیچگونه استقلالی نداشتند. در  ورات مستقیم و سیاستعملاً نیز چون تابع دست

های روشنفکری که از زمان پهلوی گردد که حتی نظریه گردش نخبگان در بین خود گروهنتیجه مشاهده می
ات سیاسی  ها و افرادی که مخالف تصمیماول رشد و نمو یافته بودند، نیز به خوبی اجرا نشد. در نهایت گروه

های فرهنگی شاه بودند یا به نوعی تفکرات اسلامی و اصلاحی داشتند، به مناصب عمده سیاسی و سیاست
در هرم ساختار قدرت به عنوان الیت حاکم یا موثر در روند تجدّد سازی نرسیدند. این قشر از روشنفکران 

به جوّ نظامی و خفقان سیاسی حاکم،   نیز همچون دکتر علی شریعتی با سخنرانی در حسینیه ارشاد، با توجه
توده سیاسی  بسیج  پتانسیل  داشتن  دلیل  به  اندیشهاما  حاملان  عنوان  به  به  ها  اقدام  یا چپ،  و  اسلامی  های 

سازی، تهییج و تحریک مردم بر علیه حکومت ستمشاهی پهلوی دوم نمودند که این امر نیز یکی از  آگاهی
 گردید. 1357ریان انقلاب سال دلایل مهم سقوط محمدرضا پهلوی در ج

 نقش اشرافیت در سیاست -6

هایی همچون پاتریمونیالیسم و استبداد ایرانی، اشرافیت موروثی به معنای واقعی در ایران با توجه به ویژگی
کلمه که مصونیت حقوقی داشته باشد و بتواند برای شاه موانعی از نظر حقوقی ایجاد کند، به وجود نیامد؛ با  

آمد وابسته به دربار و از  ای از اشرافیت هم به وجود میبه دودمانی بودن قدرت سیاسی، اگر طبقهتوجه  
خویشاوندان شخص شاه بودند. با به قدرت رسیدن رضاشاه و تکوین ساخت دولت مطلقه در ایران و تمرکز 

آنان آسیبی نرسید.   منابع قدرت، نفوذ سیاسی اشرافیت نیز رو به افول رفت، هرچند که به قدرت اقتصادی
اقداماتی همچون توقیف برخی املاک توسط رضا شاه تا اصلاحات   به  با توجه  اشرافیت  اقتصادی  قدرت 

بر قوت خود باقی ماند. به علاوه در این دوران طبقه زمیندار جدیدی از میان کارگزاران    1342ارضی سال  

در راستای کاهش هرچه بیشتر قدرت اشرافیت   دولتی و افسران رده بالای ارتش نیز به وجود آمد. رضا خان
زمیندار، قوانین مربوط به تقسیمات کشوری را اجرا کرد تا این طبقه نفوذ خود را در سطح محلی نیز تا حد  
قاجار   از عصر  ایران که  اشرافیت زمیندار  بقایای  اول،  از سقوط پهلوی  بدهد. لکن پس  از دست  زیادی 

قدرت سیاسی چشمگیری به دست آوردند و تحت عنوان حمایت از مشروطیت  همچنان پا برجا بودند، نفوذ و  
به پرداختند؛  سیاسی  فعالیت  به  پارلمانتاریسم  و  اساسی  قانون  سالگونهو  طی  که    1320  -1340های  ای 

اشرافیت زمیندار مهمترین بخش طبقه مسلط بودند. اما پس از سرنگونی حکومت مصدق در جریان کودتای 
ضاع سیاسی کشور تغییر کرد و گرچه طبقه اشراف همچنان قدرت سیاسی و اقتصادی خود  ، او1332سال  

را حفظ کرده بود ولی دربار که قدرت اصلی را در دست گرفته بود، همچنان نیازمند حمایت اشراف در  
ندگان  درصد از نمای  60مقابل جنبش ناسیونالیستی و لیبرالیستی طبقه متوسط بود. در مجلس هجدهم نزدیک به  

از اشرافیت بودند و مسلماً نفوذ اشرافیت در ساختار سیاسی مانع آن بود که دربار سلطنتی بتواند به صورتی  
ها جدال بین دربار و طبقه اشراف  بلامعارض عمل کند؛ بنابراین یکی از وجوه مبارزات قدرت در این سال

شد؛ هرچند که لمان و انتخابات ممکن میبود. شکست این طبقه تنها در گرو سلطه و پیروزی دربار در پار
ها در این زمینه در کوتاه مدت و به صورت موقتی نتایج موفقی را در پی نداشت. استقلال مجلس در  تلاش

بر آن    1340برابر محمدرضا شاه بستگی به قدرت و نفوذ اشرافیت در آن داشت. از این روی شاه در سال 

طلب قدرت مجلس و نفوذ اشرافیت را از بین ببرد. در این  ومندِ اصلاحشد تا از طریق تشکیل یک کابینه نیر
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راستا تعطیلی مجلس به مدت تقریباً سه سال و اصلاحات اجتماعی و در رأس آن اصلاحات ارضی از سوی  

سیاستمداران ی این اقدامات بود که  شاه باعث خاتمه و پایان یافتن نفوذ اشرافیت در سیاست ایران بود. در نتیجه
توان ادعا مدعی این امر شد که اصلاحات ارضی  اشرافی قدیم ایران از صحنه سیاست خارج شدند؛ البته می

  - 204:  1374ترین کوشش و برنامه پهلوی دوم برای از بین بردن قدرت اجتماعی اشراف بود )بشیریه،  مهم

200 .) 

ها از  ت سیاسی و اجتماعی اشرافیت و حذف آنتوان گفت با توجه به در هم شکسته شدن قدردر نهایت می
گیری دوران محمدرضا شاه، این طبقه به عنوان یک گروه سرآمد در تعیین خط ساختار سیاسی و تصمیم 

داران  های عمومی، مترصد آن شد تا از یک سو با ایجاد ارتباط با بازاریان و سرمایهها و سیاستگذاریمشی
های مردم حس نارضایتی را نسبت به لی بازار و کارخانجات در تودهصنعتی در مقاطعی حساس با تعطی

با حمایت مالی و تهییج سایر گروه از سوی دیگر  این  حکومت پهلوی برانگیزد و  های نخبه، به تحریک 
های سیاسی از دست رفته خود را بار دیگر  ها علیه دولت مستقر بپردازد تا بتواند امتیازات و مسئولیتگروه

تو و حذف و توان چنین استنباط کرد که عدم گردش نخبگان مناسب و مدنظر پاره ند. در نتیجه می بازستا
رنگ شدن موقعیت اشرافیت و سایر گروهای سرآمد در ساختار سیاسی، یکی از دلایل سقوط پهلوی دوم  کم

 شد.  1357و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 

 گیری:نتیجه

نفع و نخبگان جامعه های ذیسلسله پهلوی به سرکردگی رضاخان، بسیاری از گروه  پس از به قدرت رسیدن 
با سیاست دلیل مخالفت  از صحنه سیاست حذف شدند؛ به گونهبه  ای که در دوران  های تجدد طلبانه وی 

-های روشنفکر محافظهحکومت پهلوی اول هرم قدرت سیاسی متشکل از ارتش، بوروکراسی نوین و گروه
د. اما پس از فروپاشی دولت مطلقه رضاشاه و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی ساخت سیاسی کار بو

هایی  گیری پهلوی دوم نشان از آن دارد که گروهجامعه شکل جدیدی به خود گرفت. برآورد دهه اول قدرت
و نفوذ از دست  که موقعیت و نفوذ خود را در دوران پهلوی اول از دست داده بودند توانستند دگرباره قدرت  

رفته خود را بازیابند. لیکن با توجه به ساخت اقتدارگرایی رژیم شاهنشاهی و استبدادی بودن حکومت، شاه  
سیاست اجرای  غربیجهت  و  تجدد  مدرنیزاسیون،  و  توسعه  همچون  خویش  مدنظر  و های  جامعه  سازی 

علیه    1332مرداد    28در تاریخ    های مخالف اقدام به کودتاهمچنین عقیم سازی و به حاشیه راندن گروه

گرای مصدق نمود. از آنجا که شخص محمدرضا شاه فردی نظامی بود و مانند پدرش معتقد بود دولت ملی
توان به توسعه دست یافت؛ از این رو به دلیل عدم  که بدون ایجاد نظم و داشتن دولت مقتدر مرکزی نمی
های وی نشاندهنی و احزاب، ارتش و برخی از دست توسعه سیاسی، ضعف نهادهای دموکراتیک، جامعه مد 

کار شناخته شدند و  های قبل مدیر مسئول روزنامه یا نویسنده بودند، به عنوان روشنفکر محافظهکه در سال
سال درصدد دستیابی   10ای در کابینه شاهنشاهی و نوسازی و تمدن بزرگی که محمدرضا در طی  نقش ویژه

نجام این قبیل از امور و حاکم کردن فضا و روحیه نظامی و خفقان سیاسی در جامعه،  به آن بود ایفا کردند. ا
های نخبه های سیاسی در کابینه رژیم و در روند نوسازی و توسعه به سایر گروهعدم واگذاری مسئولیت

همچون اشرافیت و زمینداران، روشنفکران، روحانیت و غیره و به طور کلی اجرا نشدن الگوی صحیح  
نفع و حکومت گردید؛ های ذیتویی منجر به ایجاد شکاف میان گروهردش نخبگان به سبک و سیاق پارهگ

بخشی طلب از طرفی با آگاهیهای سرآمد همچون روشنفکران اسلامی و اصلاحاز این رو برخی از گروه
سواد وتحصیلکرده اما مخالف گری و استبداد و عدم دستیابی اقشار با  به مردم در مورد عواقب روحیه نظامی

و سیاست بازاریان  تحریک  با  نیز  اشرافیت  دیگر  سوی  از  و  اجتماعی،  و  سیاسی  مناصب  به  شاه  های 
داران نسبت به تعطیلی بازار و کارخانجات به دنبال تحت فشار قرار دادن رژیم از طریق ایجاد سرمایه

خود در ساختار سیاسی و اقتصادی را به عنوان الیت نارضایتی در توده مردم برآمدند تا امتیازات و جایگاه  
حاکم در رأس هرم قدرت حکومت به دست آورند. همین امر در نهایت منجر به تشدید بحران داخلی و سقوط 
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